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 چکیده     

های آنان درجامعه ایران تبدیل شده است. درحالی که بازنمایی هویت زنان و چالشبه بستری برای 135۱ادبیات داستانی فارسی پس از انقلاب اسلامی
جه ها بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه کمتر مورد تواند، تحلیل آنهای پیشین عمدتاً به توصیف جایگاه زنان در این متون پرداختهپژوهش

های مرکزی و نان، دالبندی گفتمان زگیری از تحلیل گفتمان انتقادی، به بررسی نحوه مفصلتحلیلی و بهره ـ قرار گرفته است. این مقاله باروش توصیفی
 متن داستانی هم۰0پردازد. این تحلیل در بسترآبادی میکنم اثر زویا پیرزاد و زوال کلنل اثر محمود دولتها را من خاموش میشناور، در دو رمان چراغ

نوان رویکردی ع درستی ارزیابی شود. تحلیل گفتمان به دو رمان انجام شده تا جایگاه این آثار در گفتمان ادبی پس از انقلاب بهعصر و مرتبط با این 
ثیرگذاری، تأ است. این دو اثر با توجه به میزانکارگرفته شده ای برای واکاوی پیوند میان زبان، قدرت، ایدئولوژی و هویت درساختار متون ادبی بهرشته میان

تر کنم، زنان در بسها را من خاموش میدهد که در چراغاند. نتایج نشان میبازنمایی هویت زنانه و پیوند با ساختارهای قدرت و ایدئولوژی برگزیده شده
ان درحالی که در زوال کلنل، بازنمایی زندهند؛ اند و نوعی مقاومت نرم در برابر گفتمان مردسالارانه را بازتاب میزندگی روزمره و خانوادگی بازنمایی شده

این آثار است.  اجتماعی بر نوع بازنمایی زنانه در ـ گر سیاسی و ایدئولوژیک شکل گرفته است. این تمایز بیانگر تأثیر شرایط تاریخیدر فضای سرکوب
 زنی زبانی است.های گوناگون چانهاستراتژیهای حاکم و کنش نیروهای گفتمانی، هژمونیهویت زنانه در این متون، حاصل برهم

 
 بندی گفتمانی.ایدئولوژی جنسیتی، بازنمایی هویتی زنانه، برساخت اجتماعی، سوژگی زنانه، مفصل :کلیدواژه

 

 مقدمه  -1

 ژه در حوزهویها، بههای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شد. این دگرگونی، ادبیات داستانی فارسی دستخوش تحولات ژرفی در زمینه135۱از انقلاب اسلامی پس 
فمینیستی پنهان در بافت ادبیات معاصر است. بازنمایی زن در این دوره، های های مردسالارانه مسلط و مقاومتبازنمایی زنان، انعکاسی از تنش میان گفتمان

لکه از طریق زبان، کنند، بتثبیت می« دیگری»تنها زنان را در جایگاه گیرد؛ ساختارهایی که نهاغلب در تقابل یا تعامل با ساختارهای اجتماعی و سیاسی شکل می
تلفیقی ازرویکرد گفتمانی لاکلائو و موفه و همچنین نظرات فوکو ». کنندنایی گفتمان تثبیت یا تضعیف میروایت و ساختار قدرت، نقش آنان را در نظام مع
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( قابلیت حصول و یا در 1کنند: ای را ایفا میکنندهگیرد تا نشان دهد دو عامل در هژمونیک شدن یک گفتمان نقش تعیینی انقلاب اسلامی را به کار میدرباره
 (. 41: 1403)قهرمان،  «( مقبولیت و مشروعیت آن۰ دسترس بودن آن و

همسر »یا  «مادر فداکار»، «زن سنتی»های مرکزی نظیر بندی معانی و تثبیت دالمثابه گفتمان غالب، از طریق مفصلدر این میان، گفتمان مردسالارانه، به
بخش همچون دین، سنت و نهادهای اجتماعی دست گرفتن ابزارهای مشروعیت در دهد. این گفتمان با، تصویری ایدئولوژیک و معین از زنانگی ارائه می«مطیع

های فمینیستی نیز هایی از سوی گفتماناز سوی دیگر، در بطن همین نظام گفتمانی، مقاومت. کند بازنمایی زن را در چارچوب خاص خود تثبیت کندتلاش می
را « شدهزنانگی انتخاب»یا  «هویت مستقل»، «آزادی زن»هایی چون سلط را دچار تنش کرده و دالاند مفاهیم مهایی که در تلاششود؛ گفتمانمشاهده می

، رویکردی 6های لاکلائو و موفهگیری از نظریهویژه با بهره، به1در این میان، تحلیل گفتمان فمینیستی»های جدیدی از معنا کنند. های شناور وارد زنجیرهمثابه دالبه
(. این رویکرد با ۰۱: 13۳4)عباسی،  «کنددهنده به هویت زنانه و برساخت اجتماعی جنسیت فراهم میو کارآمد برای واکاوی فرآیندهای شکلای رشتهمیان

گفتمان  در نظریه. پردازدهای نوین هویتی در ادبیات میشناسایی نقاط گسست در ساختار معنایی گفتمان مسلط، به بازخوانی موقعیت زنانه و گشودن امکان
ز های مرکزی دراین فرایند، نقطه تمرکشوند. دالبندی میها اموری سیال و ناپایدار هستند که در دل مناسبات گفتمانی، موقتاً مفصللاکلائو و موفه، هویت

های توان تعامل میان گفتماناین مفاهیم، می گیری ازکنند. با بهرهارزی، معنای خود را تثبیت میهای همدهند و از طریق زنجیرهها را شکل میمعنایی گفتمان
ل گفتمان با استفاده از نظریه لاکلائو و موفه، تحلی»ترتیب دهی به هویت زنانه در ادبیات پس از انقلاب تحلیل کرد. بدینمردسالارانه و فمینیستی را در شکل

ای تردهگس ۀشاخ ۀپردازد؛ زیر مجموعها میهویت زنانه در مواجهه با این گفتمانبه شناسایی ساختارهای قدرت و بررسی چگونگی بازسازی  3انتقادی فمینیستی
گفتمانی، نه فقط بازتابی از وضعیت موجود، بلکه میدان -عنوان بستر رواییادبیات داستانی به .(103: 13۳۳)دادخواه تهرانی، « است 4از تحلیل گفتمان انتقادی

وانستند تزنان تنها در شرایطی می»شوند. ها بازسازی میگیرند و هویتها صورت میشوند، مقاومتبندی میمعناها مفصلهاست؛ جایی که نبرد میان گفتمان
نبشی تحت ریزی شد که در نهایت به جآثار ادبی خود را منتشر کنند که جایگاه اجتماعی خاص خود را داشته باشند. برای دستیابی به این جایگاه، حرکتی پایه

(. درنتیجه، بازنمایی زن درادبیات پس از انقلاب، بیش از آنکه بازتابی منفعل از نظم موجود 311: 13۳8زاده، عادل و )یانس، پاشایی «ن فمینیسم منجرشدعنوا
 هایهد: نخست، گفتمانکوشد به دو پرسش اصلی پاسخ دبر این اساس، این پژوهش می .مردسالارانه بدل شده است 5ای برای چالش با هژمونیباشد، به صحنه

ها چه ارتباطی با ساختارهای اجتماعی و سیاسی دارند؟ دهند و این بازنماییهای پس از انقلاب اسلامی بازنمایی زنان را شکل میمردسالارانه چگونه در رمان
 هایهای غالب مردسالارانه و گفتمانعامل میان گفتمانتوان تهای مرکزی و هژمونی، چگونه میهای شناور، دالبندی، دالدوم، با استفاده از مفاهیم مفصل

ها، تحلیل گفتمان انتقادی با تمرکز بر نظریه لاکلائو و موفه، چارچوب فمینیستی را در ساخت هویت زنانه در این آثار تحلیل کرد؟ در پاسخ به این پرسش
  سازد.داستانی فراهم میمناسبی را برای بررسی فرآیندهای قدرت، معنا، و هویت در بستر ادبیات 

 
 بیان مسأله -3-3

های هویتی زنان در تقابل با ساختارهای فرهنگی و ایدئولوژیک تبدیل ، ادبیات داستانی فارسی به بستری برای بازنمایی چالش135۱پس از انقلاب اسلامی 
کند. آشکارسازی روابط پنهان قدرت، سلطه و ایدئولوژی در متون ادبی فراهم میای، ابزار مناسبی برای رشتهعنوان رویکردی میانشد. تحلیل گفتمان انتقادی، به

مطرح شد، 1۳5۰در سال  6توسط زلیگ هریس گفتمان انتقادی نخستین بار تحلیل».دانداین رویکرد زبان را سازوکار اصلی بازتولید نظم اجتماعی می
(. تحلیل گفتمان انتقادی در آغاز، با نگاهی ساختارگرایانه به جمله و متن در ۰۱: 140۰)علی اکبری،  «کاربردگفتمان بهکتاب تحلیل شناس آمریکایی، درزبان
های اجتماعی، بر پیوند شناسی و نظریهبا تلفیق زبان 7پرداز برجسته، مسیر این حوزه را شکل دادند: نورمن فرکلافشناسی مطرح شد. در ادامه، پنج نظریهزبان

 9ای و نژادپرستانه و نقش حافظه شناختی در بازتولید نابرابری پرداخت؛ راث وداکهای رسانهبه بررسی گفتمان 8دایکادها تأکید کرد؛ تئون ونزبان و قدرت در نه

                                                           
1 -Feminist Discourse Analysis  
2 -Laclau & Mouffe` 
3- Feminist Critical Discourse Analysis  
4 -Critical Discourse Analysis (CDA)  
5-Hegemonic  
6-Zellig Harris 
7 -Norman Fairclough 
1-Teun van Dijk 
9 -Ruth Wodak 
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ان، مفاهیمی چون مساختارگرای گفتسیاسی پرداخت؛ لاکلائو و موفه، با نظریه پسا-با رویکرد تاریخی، به تحلیل چندلایه معنای گفتمان در بسترهای اجتماعی
زوکاری برای ، گفتمان را سا«دانش-قدرت»طلبی را وارد تحلیل سیاسی کردند؛ و نهایتاً میشل فوکو با طرح مفهوم بندی و سیادتدال مرکزی، دال شناور، مفصل

 ،یمرکز چون دال یمیساختارگرا، مفاهتمان پساگف هیراستا، ارنستو لاکلائو و شانتال موفه با طرح نظر نیدر هم .بخشی به قدرت دانستبخشی و مشروعیتنظم
ها کرد که گفتمان دیأکت« دانش-قدرت» نیادیفوکو با مفهوم بن شلیم تاً،یبه کار گرفتند. نها یاسیس یهاکنش لیرا در تحل یطلبادتیو س یبنددال شناور، مفصل

شالوده  هاشهیاند نی. اردیگیسلطه قرار م دیقدرت هستند و دانش همواره در خدمت بازتول یبه نهادها یبخشتیو مشروع یبخشکنترل، نظم یبرا ییابزارها
ذارند، پرداخته گ ها و روابط اجتماعی تأثیراین تحلیل به بررسی ساختارهای اجتماعی و زبانی که برهویت» اند.معاصر را شکل داده یگفتمان انتقاد لیتحل یاصل
« تأثیر پذیرفته است 3و ارنست پشو 2، ژاک دریدا1کند. این رویکرد از اندیشمندانی چون میشل فوکوها تأکید میانسان ها برتفکردئولوژیای ویژه در مورد تأثیر و به

 ریتا تأث کندیم یها را بررسپشت متن یاسیو س یاجتماع یو ساختارها رودیزبان ساده م لیتحلیل گفتمان انتقادی فراتر از تحل (.3۱: 13۳۰)قجری و نظری، 
و بافت  5را در متن زبانی 4ایدئولوژی و قدرت سازد نه تنها تأثیرهایی است که آن را قادر میمجهز به ابزا. »و حفظ روابط قدرت را نشان دهد یدهزبان در شکل

جتماعی، را های سیاسی و ااشکال گوناگون گفنمانهای مختلف، های سیاسی بلکه تجزیه و تحلیل ساختارها و فرایندهای سیاسی گفتمانیا گفتمان 6موقعیتی
نتقادی تمان انیز مورد بررسی قرار دهد. حدوداً در یک دهه اخیر خصوصا در ادبیات اروپا تلاش شده تا چارچوب نظری آنچه به صراحت تحت عنوان تحلیل گف

 یفتمان، چارچوبگ لیو تحل سمیمارکس ،ییساختارگراپسا یهاهینظر قیوفه با تلف(. ارنستو لاکلائو و شانتال م۰۳: 140۰)فضلی نژاد،«شود تدوین گرددمی نامیده
موفه  ظریه تحلیل گفتمان لاکلائو ون» و همواره در حال چالش است. ریناپذتیها تثبها معتقدند معنا در گفتمانارائه دادند. آن تیو هو استیفهم س یبرا ینظر

های حوزه زبانشناسی به عالم سیاست و اجتماع کشانده و از آن به مثابه ابزاری نیرومند برای تحلیل که تحلیل گفتمان را ازهای زبانی گفتمانی است از انواع تحلیل
 یرهاساختا لیتحل یبرا یو آن را به ابزار بردیگفتمان را از سطح زبان فراتر م لیتحل کرد،یرو نی(. ا10: 1403)آقانوری و همکاران،«خود استفاده کرده است

اند تهها عمدتاً به تحلیل توصیفی یا تاریخی پرداخ. با وجود اهمیت موضوع بازنمایی زنان در این دوره، بسیاری از پژوهشکندیم لیتبد استیو س تیقدرت، هو
 وشن سازد.جتماعی جنسیت را ردهنده به هویت زنانه و برساخت اترشکلو کمتر به تحلیل انتقادی و گفتمانی پرداخته شده است که بتواند فرآیندهای عمیق

 (. ۰5: 140۰)علی اکبری، «است 7یانتقادگفتمانتحلیل   ،است گرفته های اخیرمورد اقبال پژوهشگران نقدادبی قراردهه ها که دریکي ازنظریه»
و نحوه بازنمایی  های مردسالارانه و فمینیستیتعامل گفتمانهای لاکلائو و موفه، امکان بررسی ای و با تکیه بر نظریهرشتهتحلیل گفتمان انتقادی با رویکرد میان

 .های چندلایه کمتر مورد توجه قرار گرفته استحال، در ادبیات معاصر ایران، این نوع تحلیلسازد؛ بااینو مقاومت زنان در برابر ساختارهای قدرت را فراهم می
ایدئولوژی  است. اینست، برای مثال گفتمان ادبی شکلی از ایدئولوژی یا بازتاب یک ایدئولوژی خاصگفتمان انتقادی ا تحلیل یک مفهوم مرکزی در ،ایدئولوژی»

ارنستو لاکلائو،  شهیدر اند (.43: 13۳۱)رحیمیان، محمدپور، «شودگروه مسلط با هدف بازتولید و مشروعیت بخشیدن به سلطه خود ساخته میتوسط 
شوند. برخلاف طور موقت تثبیت میبر اساس نظریه گفتمان، معنا، هویت و نظم اجتماعی از طریق گفتمان به یبلکه شکل ت،یاز واقع ینه بازتاب یدئولوژیا

 دال»می مانند داند. وی با مفاهیداند، لاکلائو آن را بخشی از فرایند مبارزه برای هژمونی میدیدگاه مارکسیستی که ایدئولوژی را ابزار فریب یا سلطه طبقاتی می
 .کندهای سیاسی موقت تبیین میهای جمعی و نظم، نقش ایدئولوژی را در ساخت هویت«دیگری»و « ما»و تمایز میان « ارزیهای همزنجیره»، «تهی

اعی را فراهم مهای اساسی جامعه را به هم وصل ساخته و موجبات تقویت پیوند اجتایدئولوژی به عنوان یک سیستم عقیدتی بنیادین، علاوه بر این که ارزش»
از باورها،  یابه مجموعه یتیفرهنگ جنس(. 8: 1403)پارسا، رحیمی روشن، مکرمی پور،  «شودآورد، خود نیز بدل به ارزشی اساسی و والا تبدیل میمی

 ندکیفرهنگ مشخص م نی. اکندیم جادیو انتظارات مرتبط با زن و مرد ا هایژگیها، وجامعه درباره نقش کیکه  شودیاطلاق م ییها و رفتارهاهنجارها، ارزش
ان زنان های بیولوژیکی میتفاوت»اشاره به این موضوع دارد که  و رندیگیم رارق ییهاتیدارند، و در چه موقع یرفتار کنند، چه حقوق دیکه زنان و مردان چگونه با

های آموزشی و فرهنگی جوامع انسانی هستند که زن و مرد را به مثابه دو برساخته اجتماعی پرورش ت، بلکه نظامها نیسهای اجتماعی آنو مردان، اساس تفاوت
قه حاکم، های طباین منظر، ایدئولوژی نه بازتاب ساختار اقتصادی، نه بازنمایی حقیقت عینی، و نه صرفاً نقاب ایدئال از (.46: 1403،رهبر ؛)کوهگرد «دهندمی
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به امر اجتماعی « بخشیتمامیت»به بیان دیگر، ایدئولوژی همان گفتمانی است که ادعای  و مبارزه برای تفسیر جهان و ساختن امر اجتماعی استبلکه تجلی 
منظم شده باشد. دراین هاست که به طور سیستماتیک ای از اندیشهبه طور کلی ایدئولوژی مجموعه» .طور کامل و قطعی محقق کندکه بتواند آن را بهآن دارد، بی

 (.8: 1403)پارسا و همکاران، «اطلاق کرد 1معنای وسیع و عام می توان اصطلاح ایدئولوژی را به انواع کثیری از اندیشه های زمان و از آن میان ایسم ها
 
 الات تحقیقؤ س -3-2

 های اصلی که در این مقاله مطرح است عبارتند از:پرسش
ها چه ارتباطی با ساختارهای اجتماعی دهند و این بازنماییهای پس از انقلاب اسلامی، بازنمایی زنان را شکل میدر رمان های مردسالارانهچگونه گفتمان -1

 و سیاسی دارند؟
های گفتمانهای غالب مردسالارانه و توان تعامل میان گفتمانهای مرکزی و هژمونی، چگونه میهای شناور، دالبندی، دالاستفاده ازمفاهیم مفصلبا  -۰

 فمینیستی را در ساخت هویت زنانه در این آثار تحلیل کرد؟
 
 فرضیه تحقیق -3-1

ها درقالب ساختارهای های پس از انقلاب اسلامی دارند و این بازنماییای در بازنمایی زنان در رمانکنندههای مردسالارانه نقش تعیینگفتمان -1 
 گیرند.اجتماعی و سیاسی شکل می

های های مرکزی و هژمونی، نحوه برساخت هویت زنانه و تعامل میان گفتمانهای شناور، دالها با استفاده از مفاهیمی مانند دالگفتمان بندیمفصل -2
 سازد.غالب و فمینیستی را در این آثار روشن می

 
 پیشینه تحقیق -3-4

یگر اندیشمندان های گفتمانی داند و اغلب از نظریهت داستانی و فمینیسم انجام شدهی ادبیاهای اندکی با رویکرد گفتمانی لاکلائو و موفه در زمینهتاکنون پژوهش
نتقدان فمینیستی که مورد توجه م ۀمایبهره گرفته شده است. با این حال، در این پژوهش از چارچوب نظری لاکلائو و موفه برای تحلیل دو اثر داستانی با درون

جنس دوم به عنوان مبنایی نظری برای تحلیل ( در پژوهشی به عنوان 13۳3) دهد که زینب صابرپورها نشان میررسیب .اند، استفاده شده استقرار گرفته
پرداخته و به این نتیجه رسیده که جنس دوم از حیث دید انتقادی، مفهوم سازی از قدرت و ایدئولوژی، نسبت آن با برساخت گرایی  فمینیستی انتقادی گفتمان

 نامه انیپا( در 13۳6) گیری سوژه بحث و بررسی شده است. زینب قاسمیهای گفتمانی در شکلاجتماعی و در نتیجه نگاه انتقادی به دانش پذیرفته شده و نظم
با تکیه بر  اهیروزنامه الشرق الاوسط، الح یمطالعه مورد یگفتمان انتقاد لیتحل کردیبررو هیدر مطبوعات عرب با تک رانیاخبار ا ییبازنما یمطالعه زبان شناخت

های متعدد، دخالت دهد. وی ارجاع دهی و واگذاری نقش، مؤلفهای عربی را مورد تحلیل قرار میمحتوای رسانه معنایی گفتمان -اصول جامعه شناختی
با عنوان  ای( در مقاله13۳8) تاجیک و شکورزادهدهد. ی متن را به صراحت نشان میهای گفتماندر ساخت روزنامه الشرق الاوسطایدئولوژیک نویسندگان 

ط بودن را به هایی چون پیش آمدگی و مشروپردازد که به مواضع سوژه خاصیتبه تعریف سوژه می ارنستو لاکلائو ۀیبا توجه به نظر یاسیبر امکان سوژه س یتأمل
دی متحد، یکپارچه، همگون و های سیاسی با رویکرد لاکلائو و موفه را مورد واکاوی قرار داده و سوژه را به عنوان وجوکند در نتیجه سوژهاین مفهوم اعطا می
سبک ( در پژوهشی با عنوان 13۳8گیرد. یانس و همکاران )سفت و پُر مدرن را سوژه شکاف، تصمیم ناپذیر و موقت می ۀکند و جای سوژعقلانی را انکار می

ها را چراغ» رمان لیبه تحل ثارشآدر یستینیفم دگاهید فیضمن تعر، کنم، براساس دیدگاه لوکاچها را من خاموش میشناسی دیدگاه فمینیستی در کتاب چراغ
 یستینیفم یهافهبر مؤل یمبتن یقیتطب وهیجستاربه ش نیا ،یداستان اتیادب جه،یپردازد. درنتیمی زن محور یهااز رمان یکی رزادیپ ایاثر زو «کنمیمن خاموش م

 در ایران ریزی توسعهی، تحوّلات گفتمانی و برنامهعلوم انسان ( در پژوهشی با عنوان13۳8) یجعفری و غفار .پردازدینوشتار زنانه م یسبک عناصری و واکاو
 غدغههمواره د یمسئله پس از انقلاب اسلام نیاست. ا رانیجوامع در حال توسعه از جمله ا یاصل مسئله ،یافتگیتوسعه نبراساس این پژوهش 13۳8 -13۳۰

دوران  نام گرفت، ( گذرا135۱-1360دوره اول ) .استشدهی اچندگانه یهاطرح گفتمان بمختلف، موج یهاگذاران بوده که در دوره استیو س شمندانیاند

                                                           
 ناسیونالیسم، کمونیسم و دموکراسی.- 1
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و  دتعطیل ش 136۰تا سال  135۳ها عملًا از سالپس ازپیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم شاهنشاهی مصادف با انقلاب فرهنگی موجب گردید دانشگاه
دراین دوره، جنگ تحمیلی و تغییرات گسترده اجتماعی و اقتصادی کشور تأثیرات  ( جنگ تحمیلی1360-1368دوره دوم )گردید. قلاب فرهنگی تشکیل ستاد ان

و اجتماعی های توسعه اقتصادی برنامهر، این دوره با تأکید بنام گرفت،  ( سازندگی1368-13۱6های سیاسی و اجتماعی داشت. دوره سوم )عمیقی بر گفتمان
سید محمد »ویژه با پیروزی  این دوره بهنام گرفت،  ( اصلاحات13۱6-1388آغاز شد. دوره چهارم )« الله هاشمی رفسنجانیآیت»به ریاست جمهوری 

 یستینیفم کردیبا رو آثار محمود استاد محمد در یگفتمان انتقاد لیتحل( در مقاله 13۳۳) یدادخواه تهران جمهوری آغازشد.در انتخابات ریاست« خاتمی
ورده های رایج توسط نویسندگان مرد رقم خکند در میان نویسندگان نسل استادمحمد کمتر با نمایشنامه نویسان زنان روبرو هستیم و گفتمانطور بیان میاین

نی های گفتماحوزه( در مقاله 1400) موسوی وکوپا ها هستیم.است در نتیجه در آثار او به تدریج شاهد حضور بیشتر زنان و سخن گفتن از مسایل و مشکلات آن
در حوزه ادبیات جهان،  شناسیاز دید او با بسط و گسترش زبان الحقیقه سنایی با تکیه بر نظریه تحلیل گفتمان لاکلائو و موفهدر حکایت عاشق منافق در حدیقه

یاسی مطرح و در حوزه سمبحث گفتمان نیز به همان اندازه رشدکرد. از میان نظریه پردازان لاکلائو و موفه نظریه گفتمانی خود را با رویکردی پساساختارگرایانه 
رابطه نزدیک با جریان حاکم زمان خود به حاشیه رانده است تا استیلا و هژمونی قدرت مقابل تضعیف کردند و در نتیجه با دال مرکزی عاشق منافق را به دلیل 

و  تحولات ۀ، رمان کُردی که همبستتحلیل گفتمان انتقادی رمان آخرین انار دنیاای با عنوان ای مقالهرشته( در پژوهشی میان1401) شود. هدایت و همکاران
وده است. در نتیجه تحلیل انتقادی این رمان برپایه، نقد خشونت، سیاست و قدرت است که حول تم بنیادین استبداد ستیزی و منازعات سیاسی، اجتماعی ب

 نیاز مهم تر که زنانتحلیل روانشناختی کنشگری زنان در انقلاب اسلامی به مسئله ( در پژوهشی با عنوان 1403و همکاران ) پارساچرخد. سیاست ستیزی می
 ینظام سنت کیمتعارض گرفتار بودند.  یدر دو نظام ارزش یرانیزنان ا 1350ۀ. در دهگرفتند دولت قرار انهیغرب گرا یهاو برنامه هااستیآماج س وبودند  یاقشار

از غرب وارد کشور شده و از جانب  یریکه با الگوگ یواردات مدرن یگریکرد، دیم تیو تقو جیجامعه آن را ترو یو فرهنگ عموم یرانیا یهاکه خانواده یاشهیرو
کشف  با ابلدر تق خود بازگشته و یسنت یهاشهیبه ر یرانیاز زنان ا یاریبس ،یدو نظام ارزش نیو تقابل ا تعارض شد. دریم تیو تقو جیترو ق،یدولت تشو

زنان از قرن هجدهم در فرانسه به وجود آمد.  یاسیجنبش س صاحبنظراناز یاریآوردند. بس یرو ینظام پهلو هیبه مبارزه عل انهیغرب گرا یهااستیحجاب و س
ات زنان را در طبق یتمام مشارکت نیشود. ایمحسوب م یاسیس یهاتیزنان در فعال زیمشارکت اعتراض آم خیدر تار یعطف نقطه1۱8۳انقلاب فرانسه در سال 

 ،یانشناخترو اتیاز نظر یریگبا بهره جه،ینت خود بودند. در یاسیو س یاقتصاد یازهاین رفع معترض، خواهان تیمختلف جامعه در برداشت. زنان به همراه جمع
بررسی پژوهشی با عنوان  ،یپژوهزبان ( در1403) رهبر و کوهگرد آنان پرداخته است. یرفتار لیو ارائه مدل تحل یزنان درانقلاب اسلام یکنشگر یابی شهیبه ر

از دو جنس  کیندادن نقش هر  شینما اینادرست و  شیبه نماپرداخته،  ادیبنکرهیپ یپژوهش«: گام اوّل»و « امروزفارسی ایران »های سوگیری جنسیتی در کتاب
نسبت به « زامرو رانیا یفارس». کتاب کندیم ی اشارهدو منبع آموزش سهیبه مقا جهیدارد و در نت یتیجنس یریزبان، آزفا، نشان از سوگ یآموزش مواردزن و مرد در

سبی، های یاد شده به صورت ندر پژوهش دهد. یرا نشان م یشتریب یامروز سازگار رانیجامعه ا طیشرا دارد و با یترمتعادل یتیجنس یریسوگ« گام اوّل»کتاب 
 پردازد.رو، تحقیق حاضر به این مهم میو گذرا به مقوله وصف اشاره شده و از این سطحی

 
 روش تحقیق -3-7

 است. ازآنجا که هدف اصلی اینبوده تحلیلی  -توصیفیو ای کتابخانه به صورتپژوهش حاضر با عنایت به ماهیت موضوع، از نوع پژوهش نظری است و 
زنانه پس از انقلاب، های ( یکی از معروف ترین رمان1380) اثر زویا پیرزاد» .«کنمها رامن خاموش میرمان چراغ» دو در1مطالعه، تحلیل گفتمان فمینیستی

« زوال کلنل» .(64: 13۳۱ )دهقان نیری، «در آن مورد تحلیل قرار گرفته است 6ها و وضعیت گروه خاموشونگی روابط سلطه آمیز میان شخصیتاز نظر چگ
- 1388) درمتون ادبی 4و هژمونی 3قدرتبرد که به بررسی ساختارهای (، این تحقیق از روش تحلیل گفتمان انتقادی بهره می1388) اثر محمود دولت آبادی

ها و تحولات دوره تقسیم شده که هر دوره با تغییر دولت چهار در 1388تا سال  135۱اسلامی سال  ابتدای انقلاب زمانی مورد مطالعه از پردازد. بازه( می1358
ها با استفاده از نظریه تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه انجام گرفته است. حلیل آنآوری شده و تای و میدانی جمعها از منابع کتابخانهسیاسی گره خورده است. داده

نان اند تا تصویر دقیقی از نحوه بازنمایی زدهند، هدفمند انتخاب شدههای اجتماعی زنان را نشان میهایی که بازنمایی فمینیستی و نقشدر این روش، پاراگراف
                                                           

1 -Feminist Discourse Analysis 
 گروه خاموش، ساختار مرد ساخته زبان، زنان را به گروه خاموش تبدیل کرده است.بر اساس - 2

3 - Power 
4 - Hegemony 
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حال، . با اینانداری شامل کلیه آثار ادبیات داستانی فارسی پس از انقلاب اسلامی است که به بازنمایی هویت زنانه پرداختهاین پژوهش، جامعه آم در ارائه دهند.
وان نآبادی به عکنم اثر زویا پیرزاد و زوال کلنل اثر محمود دولتها را من خاموش میهای زمانی، منابعی و اجرایی، دو اثر شاخص یعنی چراغبه دلیل محدودیت

مینه بازنمایی ها در زاند. انتخاب این دو اثر با توجه به جایگاه برجسته در ادبیات معاصر و نیز تأثیرگذاری اجتماعی و گفتمانی آنهای موردی انتخاب شدهنمونه
ر بافت اجتماعی و سیاسی پس از انقلاب عنوان نمایندگان دو رویکرد متفاوت به مقوله جنسیت و هویت زنانه دزنان، صورت گرفته است. این دو نمونه، به

شود. با استفاده می موفه استفاده ها، از نظریه تحلیل گفتمان لاکلائو وآورند و برای گردآوری و تحلیل دادهاسلامی، زمینه مناسبی برای تحلیل گفتمانی فراهم می
زوال »و  «کنمها را من خاموش میچراغ»اثر شوند. دومرتبط با زنان و جنسیت شناسایی میهای بندی شده ومفاهیم مرکزی درگفتمانها طبقهاز این رویکرد، داده

تخاب و شود، انها را شامل میهای اجتماعی آنمایه فمینیستی و مرتبط با بازنمایی زنان و نقشاثر که درون هر ده پاراگراف از به طور کامل خوانده شده و« کلنل
 اند تا تصویر دقیقی از نحوه بازنمایی زنان در این آثارارائه دهند.ها به صورت هدفمند انتخاب شدهافتحلیل شده است. این پاراگر

 
 اهداف و ضرورت تحقیق -3-6

د محمو اثر« زوال کلنل»اثر زویا پیرزاد و « کنمها را من خاموش میچراغ»بندی گفتمان در دو رمان منتخب، تحلیل نحوه مفصلدر این پژوهش، بررسی و 
های مرکزی و شناور دراین آثار، چگونگی بازنمایی در پی آن است که با شناسایی دالو  استانجام گرفته آبادی، براساس چارچوب نظری لاکلائو و موفه دولت

مچنین، این ه فمینیستی ادبی آشکار سازد.کارهای مقاومت یا پذیرش را در بستر گفتمان  و مواجهه با ساختارهای سلطه را بررسی کرده و ساز سوژگی زنانه در
ران های مردسالارانه وایدئولوژیک بر بازتعریف هویت زنانه در ادبیات داستانی معاصر ایگیری از تحلیل گفتمان انتقادی، به بررسی تأثیر گفتمانمطالعه با بهره

ن جنسیتی در متون داستانی فارسی، از منظر نظریه گفتمان لاکلائو و موفه، با وجود رشد چشمگیر مطالعات ادبی در حوزه جنسیت، تحلیل گفتما» پردازد.می
ی در حوزه به خوب ،شناسی متولد شدنظریه گفتمان را که در زبان ،در کتاب هژمونی و استراتژی سوسیالیستی آنانهمچنان با خلأ قابل توجهی مواجه است. 

های (. بیشتر پژوهش1۱۰: 1400طالب پور،  و )مولازاده «کنندتمام حوزه های اجتماعی تاکید میفرهنگ، اجتماع و سیاست رشد دادند و برگفتمانی بودن 
نانه های معنایی و سازوکارهای قدرت و ایدئولوژی در برساخت هویت زبندیهای گفتمانی، مفصلاند و کمتر به لایهپیشین به توصیف کلی جایگاه زنان پرداخته

و مقاوم و  های غالبتری از تعامل گفتمانای، در پی پر کردن این شکاف نظری و تحلیلی است و فهم عمیقرشتهبا رویکردی میاناند. این پژوهش توجه داشته
این نظریه بر این اساس است که هیچ چیزی به خودی خود دارای هویت نیست، بلکه هویت هر » آورد.نقش زبان در برساخت اجتماعی جنسیت فراهم می

اهیم و فرآیند گردد. مسئله اصلی، تبیین مفها تثبیت میشود و معنا در این تقابلهای متضاد و در تعارض با یکدیگر ساخته میای از گفتمانشبکه چیز از طریق
 (.1۱۱: 1400پارسا،  و )سعیدی «گرایانه نویسنده و نسبت آن با گفتمان حاکم استیابی گفتمان آرمانهویت

 

 مبانی نظری  -2

 1ال مرکزید -2-3
ما تنهایی معنای ثابتی ندارد، ادهی معنا در یک گفتمان دارد. این دال بهدر نظریه گفتمان لاکلائو و موفه، دال مرکزی مفهومی است که نقش محوری در سازمان

است که  عی نقطه تمرکز معناییدادن مفاهیم دیگر به آن، معنایی خاص و مسلط برایش ایجاد کنند. دال مرکزی نو کنند با نسبتهای مختلف تلاش میگفتمان
های مختلف دانند که در گفتماندال مرکزی را مفهومی می .بخشددهد و به گفتمان انسجام میای به خود پیوند میصورت زنجیرهسایر عناصر گفتمان را به

با دیگر  2بندیوسیله مفصلکرده و به یدی درون یک گفتمان عملعنوان مفاهیم کلها بهتحلیل گفتمان انتقادی، این دال رود. درمی شمارعنوان هسته اصلی بهبه
سازد. کند و معناهای دیگررا در چارچوب خاص تثبیت میدهی میها را پیرامون خود سازماندال مرکزی، سایر مفاهیم و نشانه»کنند. می مفاهیم ارتباط برقرار

گفتمان  ها بسته به نوععنوان دال مرکزی مطرح شده و تعاریف متفاوتی از آنتوانند بهمی« عدالت»یا « آزادی»های سیاسی، مفاهیمی چون گفتمان برای مثال، در
 (.1۰5-1۰8: ۰018)شیفری،  «ارائه گردد

 

                                                           
1 -Nodal Point 
2 - Articulation 
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 دال و مدلول -2-2
شناختی یک رابطه که برای نظام نشانه 1براساس نظریه سوسور، نشانه زبانی ازدوجزء تشکیل شده است: دال ومدلول. لاکلائو و موفه، به تقلید از سوسور

شود، مانند صدا یا شکل کرد، دال بخشی از نشانه است که صورت ظاهری یا بیانگر آن را شامل میبیان می 3با مدلول 2سلبی برای ارتباط مفهومی دال
وافق شان قراردادی و مبتنی بر تدهند، اما رابطهعنایی مینوشته شده؛ و مدلول بخش معنایی یا مفهوم ذهنی آن نشانه است. این دو با هم تشکیل یک واحد م

تواند شامل )دال( اشاره دارد. دال می «درخت»عنوان مثال، مفهوم درخت )مدلول( به بازنمایی روانی صوتی کلمه به. اجتماعی است، نه طبیعی یا ثابت
کنند. این نظریه های گفتمانی خاص، برمعانی خاص )مدلول( دلالت میاشخاص، مفاهیم، عبارات و نمادهای انتزاعی یا حقیقی باشد که درچارچوب

، اشخاص، مفاهیم، عبارات و نمادهای «دال» منتشر شد، معرفی شده است. 1116سوسور، که پس از مرگش در سال « شناسی عمومیدوره زبان»در کتاب 
نامیده «ولمدل»کند، کنند. معنا و مصداقی که یک دال برآن دلالت میلت میانتزاعی یا حقیقی هستند که درچارچوب گفتماتی خاص به معنایی خاص دلا

(. ارتباط بین دال و مدلول قراردادی و حاصل تفاهم اجتماعی و فرهنگی است. سوسوراین 14: 1443)آقانوری، فاضلی، حسینی و آقاحسینی،  «شودمی
 ناپذیرند.داند که ازهم جداییدو جزء را مانند دو روی یک برگ کاغذ می

 
  4دال شناور -2-3

میان  ها محل رقابتتوانند معانی گوناگونی به خود بگیرند. این دالهای مختلف میهای شناور مفاهیمی هستند که معنای ثابتی ندارند و در گفتماندال
های دال»بندی کند. اش مفصلرچوب معناییها نسبت دهد و آن را در چاکند تا معنای مورد نظر خود را به آنها هستند؛ هر گفتمان تلاش میگفتمان

های مختلف ناند و گفتماها هنوزتثبیت نشدههایی است که معنای آنشناوردر گفتمان، عناصری هستند که به روی انتساب معانی بازند، این عناصر،  نشانه
ها براساس نظام معنایی خود سعی دارند (. گفتمان141: 1441)قنبری عبدالملکی و فیروزیان پوراصفهانی،  «ها هستنددر تلاش برای معنادهی به آن

های شناور، به دلیل ابهام معنایی، بستری برای رقابت )رقیب( را به حاشیه برانند. دال های دیگرمدلول خویش را به دال های شناورالحاق کرده و مدلول
« کراسیدمو»کند. برای مثال، مفهوم های مختلف فراهم میبرای رقابت گفتمانهای شناور، بستری کنند. این ویژگی دالهای مختلف فراهم میگفتمان

کند معنای موردنظر خود را به آن نسبت دهد. این مفهوم های لیبرال مارکسیستی یا اسلامی معانی کاملًا متفاوتی دارد و هر گفتمان تلاش میدر گفتمان
هایی اشاره دارد که بار معنایی ثابت یا مشخصی معرفی شده است به دال 6( و اریک ساندی1176) دریداویژه ژاک ، به5پردازان پسا ساختارگراتوسط نظریه

های فرهنگی، سیاسی واجتماعی مشاهده در گفتمان طورعمدههای شناور بهگیرند. دالندارند و بسته به زمینه و موقعیت، معانی مختلفی به خود می
 دهد.ی زبان و توان آن برای ساخت و بازسازی معانی مختلف را نشان میپذیرشوند. این ویژگی، انعطافمی

 
 بندی مفصل -2-4

های شناور و متغیر در یک چارچوب ساختاری مشخص کنار هم ای از دالشود که طی آن مجموعهبندی در نظریه گفتمان به فرایندی اطلاق میمفصل
کند، راهم میها را فدهند. این فرایند امکان انسجام گفتمان و تثبیت هویتقتی و نسبی را شکل میگیرند و از طریق ارتباطات معنادار، معنایی موقرار می

بندی میان ای که در اثر عمل مفصلبنابراین، هویت یک گفتمان از طریق رابطه .اما همزمان با ناپایداری معنا و امکان بازتفسیر و تغییر آن همراه است
بندی روشی است که از طریق آن، عناصر به طورکلی، مفصل»گیرد. شود(، شکل میه به آن هویت ارتباطی گفته می)ک شودعناصر مختلف ایجاد می

های (. ویژگی141: 1441)قنبری وهمکاران، «کنندخورند و معنای موقتی و نسبی پیدا میپراکنده در یک گفتمان به یک ساختار معنایی خاص پیوند می
بندی رثابت و سیال بودن آن است؛ به این معنا که هیچ دالی معنای ذاتی و ثابت ندارد و معنای آن تنها از طریق گفتمان و مفصلبندی شامل معنای غیمفصل

های مختلف را به معنای مطلوب خود تواند با استفاده از آن نشانهگیرد. همچنین، ابزاری برای ایجاد هژمونی است، چرا که نیروی سیاسی میشکل می
ها را در چارچوب های شناور را به خود متصل کرده و آندهد و موقعیت هژمونیک خود را تثبیت کند. درنهایت، هر گفتمان در تلاش است که دال پیوند

                                                           
1 -Saussure 
2 -Signifier 
3 -Signified 
4 - Floating Signifier 
5- Poststructuralist  
6 - Éric Sande 
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دلول و مها به ثبات رابطه میان دال و انسجام گفتمان»دهی به معنا و تسلط برآن است. ای برای شکلبندی خود تثبیت کند، که در واقع مبارزهمفصل
نظریه تحلیل گفتمان لاکلائو  (.141: 1443نیازی، هلالی ستوده و امیدی،«)همچنین ثبات رابطه دال ها با دال مرکزی دریک مفصل بندی وابسته است

« 1گونگیگفتمان» و موفه برمبنای چندین مؤلفه کلیدی شکل گرفته است که دراین پژوهش به تفصیل بررسی خواهند شد. یکی ازمفاهیم مهم دراین نظریه،
شناختی برای خلأ موجود حل روشهای گفتمانی اشاره دارد. با این حال، لاکلائو و موفه هیچ راههای معنایی بین دال و مدلول در نظاماست که به دلالت

طور انتقادی به گفتمانگونگی مفهوم به کرده است. اینرامعرفی« 2نظم گفتمانی»( اصطلاح 2414دهند. به همین دلیل، بلومارت )دراین زمینه ارائه نمی
یت فضای ها به کلگونگی تنکه گفتمانهر ساختار کلی توجه دارد، درحالیهای دهد که نظم گفتمانی به اجزاء و مؤلفهلاکلائو و موفه پرداخته و نشان می

 است.اجتماعی متمرکز 
 
 بحث و بررسی -3

 مقاومت در گفتمان روزمرهبندی کنم: مفصلها را من خاموش میچراغ -1-3
به چاپ رسید. داستان این رمان که با نثر ساده و روانی نوشته شده است،  1380کنم در سال ها را من خاموش می، با نام چراغاولین رمان بلند زویا پیرزاد

انتخاب شده  1312های جنگ تا سال د از سالتأثیر گذارترین رمان بع از سوی نویسندگان به عنوان»گذرد و شهر آبادان دههٔ چهل خورشیدی می در
ه جدا از های کارمندان و مهندسان شرکت نفت هستند که در محلهٔ بواردهای داستان از خانواده(. شخصیت36: 1311)جوادی یگانه و ارحامی،  «است

م توان از زویا پیر زاد نااند، میجامعه را از خود نشان دادهنویس که دغدغه بازنگری در زبان جنسیت درمیان زنان داستان»کنند. بومیان آبادان زندگی می
های در خور تأمل اوست، که بنا برهمین رویکرد در جهت اصالت دادن به نوشتار زنانه در جامعه کنم از جمله رمانرا من خاموش میها برد در رمان چراغ

گیرد. شخصیت اصلی در بستر زندگی روزمره، خانواده و روابط عاطفی شکل می بازنمایی زنانه(. 311: 1311)یانس و همکاران،  «نگاشته شده است
روایت  1340داستان زندگی او در دهه . کنداست که در آبادان زندگی میساله  38دار داستان زنی ارمنی به نام کلاریس آیوازیان است او یک زن خانه

 انتقادی به چالشـ های درونی شود که با گفتمانشناس معرفی میدار و همسری وظیفهانهبه عنوان مادری وفادار، زنی خ« کلاریس»شود. شخصیت می
بندی های شناور وارد گفتمان فمینیستی شده و مفصلبه عنوان دال «نویسییادداشت»و « آشپزخانه»،«خلوت»،«سکوت» مانندهاییشود. دالکشیده می

های خاموش و است که در دل گفتمان مسلط مردسالار، با مقاومت« خودآگاهی زنانه»رکزی این اثردهند. دال مجدیدی از سوژگی زنانه ارائه می
ردسالارانه از م هژمونی»شود. بندی شده است. گفتمان فمینیستی دراین اثربا مقاومت نرم و بازتعریف سکوت وحضور بازنمایی میغیرمستقیم مفصل

دهد. این های فردی، بازتعریفی تدریجی از هویت زنانه ارائه میشود، اما شخصیت اصلی ازطریق کنشمیهای جنسیتی بازتولید سازی نقشطریق نرمال
-مشکلات یک زن خانه دار ایرانیگذرد و استان این رمان در جنوب ایران می(. د65: 1317)دهقان نیری،  «قرار می گیرد "مونث"هایرمان دردسته رمان

هار توان اظحداقل مینث تمام عیار نسبت داد،این اثر را اگر نتوان کاملًا به یک سنت مؤ»کند.ت میتوقعات خانواده اش را روایارمنی در برآورده کردن 
 (.57: 1313)پاک نهاد و جانفدا،«دانست "چراغ ها را من خاموش می کنم"داشت که نزدیکترین رمان به این مرحله از سنت نوشتاری زنانه را باید رمان 

 
یک -2-3  زوال کلنل: بازنمایی سوژه زن در سایه قدرت و سرکوب ایدئولوژ

ل رمانی از محمود دولت میلادی  ۰00۳بار در سال میلادی به زبان فارسی نوشته شد، اما نخستین 1۳80های ابتدایی دهه آبادی است که در سالزوال  کُلُن 
« کلنل»نل، رمان سیاسی است که به روایت زندگی یک افسر سابق ارتش شاهنشاهی ملقب به زوال کل» توسط ناشری سوئیسی به زبان آلمانی منتشر شد.

(. بازنمایی زن با فضای سیاسی، خشونت ایدئولوژیک و تاریخ معاصر ایران درآمیخته است. زنان، ازجمله 31: 1443)ادهمی و همکاران، «می پردازد
 ،«بدن»، «مرگ»هایی چونانقلابی، سرکوب و فقدان اختیاراست. دال ایدئولوژی که تحت سیطره شوندای بازنمایی می، در ساختار گفتمانی«فرزانه»
؛ فقدان است« فقدان/انقیاد»کند. دال مرکزی این اثرای قربانی و مطرود بدل میحامل معنایی هستند که زن را به سوژه «پدرسالاری سیاسی»و « خیانت»

باشد. گفتمان مردسالار دیگر صرفاً خانگی یا فرهنگی نیست، بلکه با اقتدار سیاسی و خشونت ی سرکوب سیاسی میهابرابر دستگاهحق انتخاب و صدا در 
رمان مذکور در زمینه رئالیسم اجتماعی است که فضای تیره و تار و »بندی مقاومت فردی بسیار محدود است. ایدئولوژیک عجین شده و امکان مفصل

                                                           
1-Discursivity 
2-Discourse order  
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(. داستان رمان تنها در یک 32: 1443)ادهمی، «شودشیوه جریان سیّال ذهن، از ذهن و زبان شخصیت اصلی کلنل، روایت میراز آمیز دارد و داستان به 
شرفته ای مدرن و پیگذرد، اما در بازگشت به گذشته مرور و تأملی عمیق در حوادث تاریخ سده اخیر ایران و تلاش مردم در رسیدن به راه جامعهروز میشبانه
گرایان ایرانی امروز، ساخته شده قهرمانی حتی برای ملی« 1محمدتقی خان پسیان»کند. شخصیت کلنل، بر اساس یک شخصیت تاریخی، کس میرا منع

 ند. اینکه، در قالب خشونت نمادین جلوه میآوری از نظام سلطه را می بینیم و قدرتمندترین ابزار این سلطدر این رمان به روشنی فضای خفقان»است. 
فرادی سرخورده و ناگزیر تبدیل ها را به ادهد وآنهای داستان را تحت تأثیر قرار مینوع خشونت در فضای رمان چنان پررنگ است که کُنش شخصیت

 (.34)همان: « کندمی
 
یابی نهایی -3-3  مقایسه گفتمانی و ارز

ا هژمونی شود. در رمان پیرزاد، هویت زنانه در بستر زندگی روزمره ببندی میای متفاوت مفصلگونهگفتمان جنسیت، بسته به فضای تاریخی و گفتمانی، به
راند. سوژگی زنانه در هر دو اثر، حاصل آبادی، هژمونی خشن سیاسی، زنان را به حاشیه میکه در رمان دولت نرم و مقاومت پنهان مواجه است، در حالی

های پنهان است. تحلیل گفتمان انتقادی، در چارچوب نظری لاکلائو و موفه، توان آن را دارد که لایه های متناقضزنی معنایی و رویارویی با گفتمانچانه
 .دقدرت، ایدئولوژی و زبان را در متون ادبی آشکار ساخته و روندهای بازنمایی زنان را در پیوند با ساختارهای اجتماعی و تاریخی تبیین کن

 
 تجزیه و تحلیل داده ها -4-3

و  کنمها را من خاموش میچراغها در این پژوهش در دو سطح توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. در سطح نخست، با تمرکز بر دو رمان ادهتحلیل د
صورت هدفمند بهها های جنسیتی را دارا هستند. گزینش این دادههایی انتخاب شدند که بیشترین بار معنایی در بازنمایی زنان و موقعیت، گزارهزوال کلنل

کید دارند. مفاهیمی چون انزوا، هایی انجام شد که بر نقشو با تمرکز بر پاراگراف های اجتماعی، روانی و فرهنگی زنان در بستر پس از انقلاب اسلامی تأ
ها بر اساس در سطح تحلیلی، داده .اندیوند یافتهاند و با مفاهیم بنیادین گفتمان مردسالار پها بازتاب یافتهاطاعت، غریبی، ترس، و ناتوانی درون این گزاره

بندی تحلیل شدند. گفتمان مردسالارانه از طریق تثبیت برخی مفاهیم چون مفاهیم محوری نظریه گفتمان نظیر دال مرکزی، دال شناور، هژمونی و مفصل
هایی از مقاومت در های سنتی بازتولید کند. در مقابل، نشانهتلاش دارد هویت زنانه را در قالب« نظم خانوادگی»و « مرجعیت مردانه»، «قدرت پدر»

 .های اصلی قابل مشاهده است که تلاش دارند معنا و جایگاه خود را در برابر نظم مسلط بازتعریف کنندشخصیت ۀهای زیستهای زنانه و تجربهروایت
فاً بازتاب ساختار اجتماعی نیست، بلکه نوعی میدان نبرد معنایی میان گفتمان دهد که بازنمایی زنان در این آثار صرتحلیل گفتمان این متون نشان می

گیرد و بازتعریف های گفتمانی شکل میشده نیست، بلکه در دل تقابلسلطه و گفتمان مقاومت است. هویت زنانه در این متون امری ایستا و از پیش تعیین
گری، اعتراض، یا حتی شکستن زن هم در موقعیت فرودستی قرار دارند و هم امکان کنشهای ست که شخصیتایشود. ساختار متون به گونهمی

ها بهره گرفته شده است. مفاهیم و بندی دادههای پایه کمی برای طبقهدر بخش تکمیلی تحلیل، از روش .کنندهای گفتمانی مسلط را تجربه میچارچوب
فاهیم بندی آماری به شناسایی بسامد ماین طبقهبندی و شمارش شدند. نتایج رانه و فمینیستی دستهی مردسالاواژگان کلیدی استخراج شده در دو حوزه

های مرتبط با گفتمان سلطه سازمان یافته است؛ با این حال، عناصر مقاومت کلیدی کمک کرده و نشان داده است که ساختار معنایی متون، بیشتر حول دال
دهندۀ دهد که متون ادبی مورد بررسی، صرفاً بازتابدر نهایت، این تحلیل نشان می .دهندهایی در دل متن به حیات خود ادامه میانگفتمعنوان خردهنیز به

سو  های موجود دراین آثار، از یککنند. روایتعنوان بخشی از فضای گفتمانی جامعه عمل میایدئولوژی رسمی یا فضای اجتماعی نیستند، بلکه خود به
 .سازندهای متکثر را نیز فراهم میهای بدیل و برساخت هویتگیری روایتر بازتولید ساختارهای قدرت نقش دارند و ازسوی دیگر امکان شکلد

 
 1331، اثر زویا پیرزاد«ها را من خاموش می کنمچراغ»تحلیل متن برگزیده از کتاب  
 (.14: 1314پیرزاد، «)نمی کنی؟ ی زن ها حلقه ات را دست چپچرا مثل همه»مادرم می گفت: 

 نماد ازدواج و پذیرش هنجار اجتماعی است.« حلقه»دال مرکزی: 
                                                           

پس از شورش علیه دولت مرکزی به  1300بود. او در سال  قاجار از نظامیان اواخر دورهٔ  خان پسیانکلنل محمدتقی معروف به (تبریز در 1300مهر  11 – 1۰۱0) )محمدتقی پسیان-1 
 .کشته شد قوچان در کرد کرمانج عشایر ، در جریان درگیری باالسلطنهاحمد قوام وزیرینخست

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%86
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 باشد.یت ازسنت یا مقاومت دربرابرآن میتبع« هازن ۀمثل هم»دال شناور: 
 کشد.میکند، اما کلاریس با نپوشیدن حلقه در دست چپ، آن را به چالش بندی: مادرهنجار سنتی را تثبیت میمفصل

 زنان است. ۀشدهای تثبیتتنش میان گفتمان سنتی و فردگرایی؛ پذیرش یا مقاومت در برابر نقش
مثلا من » کنم. نداد حرفم را تمامآلیس مجال« انگشتربرلیان سه قیراطی داشتنبد نیست عیب و ایراد خودمان را هم ببینیم. توقع» قبرپدر، ازدهانم پرید که

 (.34)همان:  «برلیان نداشته باشم؟ از خانواده حسابی نیستم که هستیم م که انگشتردی دارچه عیب و ایرا
 نماد جایگاه اجتماعی است.« انگشتر برلیان»دال مرکزی: 

 مشروعیت اجتماعی.« خانواده حسابی»نقد فردی یا ضعف، « عیب و ایراد»های شناور: دال
 کند.د، اما آلیس گفتمان طبقاتی را تثبیت میکنبندی: کلاریس فردگرایی انتقادی را مطرح میمفصل

 شود.تقابل فردگرایی و طبقاتی؛ ارزش اجتماعی هنوز براساس خانواده نه شایستگی فردی تعیین می
 (.31)همان: «اوریژینال! ی قشنگی. چقدرچه آشپزخانه» کرد.کوتاهم داشت دور و بر را نگاه می قد ۀهمسای

 گرایی را بازنمایی کند. تواند اصالت یا تجملمی« اوریژینال» یگاه اجتماعی و سبک زندگی مدرن است و دال شناورنماد جا« آشپزخانه» دال مرکزی
کید برمفصل  زند.گرایی و تمایز طبقاتی پیوند میبودن، ارزش را به مصرف« اوریژینال» بندی: همسایه با تأ

 زند.های مادی گره میداراییگرایی که منزلت اجتماعی را به بازتولید گفتمان مصرف
 (.57)همان:  «بی لاک. خانم سیمونیان هم وقت دست دادن متوجه خشکی دستم شده بود؟ ۀهای از ته گرفتهایم نگاه کردم. به ناخنبه دست»

 نماد خودآگاهی و قضاوت اجتماعی است.« هادست»دال مرکزی: 
 توجهی به هنجارهای زنانه است.سادگی یا بی« ی دستلاک، خشکهای از ته گرفته، بیناخن»های شناور: دال

 کند و با گفتمان زیبایی زنانه درگیر است.بندی: کلاریس خود را از منظر دیگران ارزیابی میمفصل
 باشد.رت بیرونی بر بدن و ظاهر زنان میسازی هنجارهای اجتماعی؛ احساس نظادرونی

لو خاله!» لو؟ ما، که انگلیسی نیستیم. هستیم؟ بگو بارو   باز» مادر آرمینه را بغل کرد.« ه   (.71)همان: «گفتید ه 
 نماد نفوذ فرهنگ بیگانه است.« های انگلیسیواژه»دال مرکزی: 
لو»دال شناور:   مدرنیته دربرابرسنت زبانی است.« بارو  »دربرابر« ه 

کید میمفصل  دهد.های بیگانه مقاومت نشان میکند و در برابر ورود واژهبندی: مادرآرمینه بر اصالت زبانی تأ
 عنوان بسترهویت و مقاومت فرهنگی توجیه می کند.نتیجه: کشمکش سنت و مدرنیته؛ زبان به

 (.111)همان:  «گمانم جزو معدود مردهایی هستم که آشپزی دوست دارند، درعوض متنفرم از سیاست»
 های جنسیتی است.نماد شکستن کلیشه« آشپزی»دال مرکزی: 

 باشد.گریزازگفتمان قدرت و درگیری اجتماعی می« متنفرم ازسیاست»شناور: دال 
 زند.تفاوتی به سیاست، مسئولیت اجتماعی را پس میگیرد اما با بیهای سنتی مردانه فاصله میبندی: راوی با علاقه به آشپزی ازنقشمفصل

 فردی اما گریزازتغییرات کلان است.های جنسیتی در برابر انفعال اجتماعی؛ پذیرش تغییرات چالش کلیشه
 (.154)همان:  «ام. بعد که فهمید سرپرستار اتاق عمل هستم، گمانم خیلی ایمپرسد شدکرد پرستار معمولیاول فکر می» 

 ای است.نماد قدرت و توانمندی زنان در محیط حرفه« سرپرستار»دال مرکزی: 
 انتظارات جنسیتی می باشد. شگفتی ناشی از نابرابری« ایمپرسد شد»دال شناور: 

 کشد.ای اوگفتمان مردسالار را به چالش میشود، اما موقعیت حرفهفرضی سنتی ارزیابی میبندی: ابتدا راوی با پیشمفصل
 های جنسیتی و واقعیت توانمندی زنان در محیط کاراست.مواجهه با شکاف بین کلیشه

هاست دارید. ما هنوز اول داشتن چیزهایی بجنگیم که شما مدتازما جلوترید. ما تازه باید برای  های ارمنی خیلیشما خانم»خانم نوراللهی گفت:  
 (.113)همان:  «راهیم

 عنوان شاخص پیشرفت اجتماعی نشان داده می شود.به« حقوق زنان»دال مرکزی: 
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 های بیشترزنان است.دسترسی به حقوق و آزادی« جلوتر بودن»دال شناور: 
 گوید.کند و ازمبارزه برای حقوق زنان درجامعه خود سخن میخانم نوراللهی نابرابری را اذعان میبندی: مفصل

 فرهنگی درموقعیت زنان و ضرورت مبارزه برای برابری است.-های اجتماعیبازنمایی تفاوت
 (.227)همان:«اززندگی چی دیده غیراززحمت کشیدن زن بیچاره.»کیسه و بسته به دست هن وهن کنان راه باریکه را رفت تا در فلزی، با خودم گفتم: 

 باشد.نماد زندگی دشوارو فرودستی زنان می« زحمت کشیدن»دال مرکزی: 
 شده است.همدردی یا پذیرش سرنوشت تحمیل« زن بیچاره»دال شناور: 

 کند.بیند اما آن را امری محتوم تلقی میبندی: راوی رنج زنان طبقه فرودست را میمفصل
 سازی زنان بدون ارائه امکان رهایی یا تغییر وضعیت است.ولید گفتمان قربانیبازت

لی زدید توی خانه؟»صدای مادر از راهرو آمد.    (.213)همان: «باز با کفش گ 
لی»دال مرکزی:   نظمی و تخطی از قواعد خانه می باشد.نماد بی« کفش گ 
 تکرار سرزنش و کنترل رفتاری است.« باز»دال شناور: 

کید دارد که میمفصل  تواند نمایانگر کنترل سنتی بر فضای خانه باشد.بندی: مادر با تذکر مداوم بر نظافت و انضباط تأ
 شود.بازتاب گفتمان نظم و انضباط درمحیط خانگی که اغلب ازسوی مادران بازتولید می

 
 .1333، اثر محموددولت آبادی«زوال کلنل»تحلیل متن برگزیده ازکتاب 

 (.1: 1311)دولت آبادی،  «سوزندای سوختند و یا هنوز به این دلیل میها دقیقا درچه نقطهدانم آنانقلاب پسران مرا ازمن دور کرد و من نمی»
 باشد.اجتماعی و پیامدهای آن بر خانواده می-نماد تحول سیاسی« انقلاب»دال مرکزی: 

 رنج، فداکاری یا نابودی است.« سوختن»دال شناور:
ای عاطفی وعدم قطعیت تاریخی است. بحران هویتی و دهنده فاصلهنشان خبر است، کهبرسرنوشت فرزندانش بی بندی: مادر از تأثیر انقلابمفصل

 باشد.گسست خانوادگی در بستر تحولات سیاسی می
توانند انجام دهند، دیگر هیچ و میها تنها کاری است که آنشکافند تا اینکه دیگر هیچ تخمی را پرورش ندهند و این هاشان را میخواب زنانی که رحم»

 (.15)همان:  «شدندصدا افسردگی و نا امیدی خفه میهای بیصدای جیغ، جیغ
 باشد.نماد طغیان زنان علیه چرخه زایش و تداوم سلطه می« شکافتن رحم» دال مرکزی:

 عنوان مقاومت یا، یأس است.ی بهانکار نقش مادر« هیچ تخمی را پرورش ندهند»های شناور:دال
 صدا نشان از سرکوب و ناامیدی عمیق دارد.های بیزنند، اما جیغها را محدود کرده، دست میبندی: زنان با انکار زایش، به نفی کامل نظامی که آنمفصل

 باشد.بحران زنانگی و مقاومت در برابر گفتمان مادری در بستری از افسردگی و استیصال می
 زمین غریبها را به سرشوند و باد آنگم میبلا شنیده بود که پرندگان کوچک و کم سن هرازچندگاهی درباد و باران وبه ویژه درهوای گرگ و میش ق»

 (.21 )همان: «دید وهنگامی که ناپدید شد، تصورکرد که باد اورا دورکرده و اوگم شده استبرد. او تمام آمد و رفت پروانه را دراین نور میمی
 باشد.نماد معصومیت، سرگردانی و ناپایداری می« پروانه»و « پرندگان کوچک»دال مرکزی: 

 ثباتی است.پناهی، تقدیر نامعلوم، و بیبی« گم شدن»، «هوای گرگ و میش»، «باد»های شناور: دال
 شوند.های بیگانه پرتاب میناخواسته به سرزمین هایی هستند که درمواجهه با شرایط نامساعد،بندی: پرنده و پروانه بازتاب انسانمفصل

 ثباتی سرنوشت است.عنوان تمثیلی از بیتصویری از سرگردانی و تبعید ناخواسته؛ گم شدن در باد به
ا چند تا کبوتر با هین سالکرد که در طول ااست و او داشت فکرمیشبی که پروانه نتوانست به منزل بیاید، به دل کلنل برات شده بود که باد پروانه را برده»

 (.21)همان:  «توانست انجام دهدبال زخمی و خونی دیده است. صبورانه منتظر ماند و این تنها کاری بود که می
 های ناخوشایند قرار دارد.پذیر که در معرض سرنوشتنماد زن  معصوم و آسیب« پروانه»دال مرکزی: 

 تسلیم و صبر. ۀنقش سنتی زنان «نهصبوراانتظار »نماد رنج و آسیب دیدگی،«ی و خونیکبوتر با بال زخم»رحم،نیروهای بیرونی و بی« باد»های شناور:دال
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رحم آسیب دیده و نیازمند مراقبت است. زن در این وضعیت کند، که در دنیای بیپذیر نگاه میعنوان یک موجود آسیببندی: کلنل به پروانه بهمفصل
 های مداوم است و تنها انتخاب او انتظار و صبر است.مجبور به تحمل رنج

 هاست.های زنان در مواجهه با شرایط سخت و ناخواسته است، جایی که صبر و تحمل تنها گزینه پیش روی آندهنده چالشاین جمله نشان
 (.41)همان:  «اندکی زندگی کند تواند بار جهان را بردوشش بکشد وبا فراموش کردن این نکته که مرگ، یک فداستان است، شخص می»

 دال مرکزی: مرگ و فداکاری.
 ها و سرکوب است.نقش زنان در تحمل سختی« بارجهان»دال شناور:

 تواند به چالش کشیده شود.داند، اما این روایت میکند و آن را بخشی ازسرنوشت زن میبندی: گفتمان سنتی فداکاری زنانه را ستایش میمفصل
 باشد.در فداکاری اجباری و بازتعریف مفهوم زیست زنانه مینقد نقش زنان 

 (.54)همان:  «رسیداش هرگز به زمین خیس نمیهای شیطانیبارید، کفشهرقدرهم باران زیادی می»
 باشد.نماد استقلال و سرکشی زن می« های شیطانیکفش»دال مرکزی: 

 مصونیت.« رسیدنمی»ب، سرکو« زمین خیس»موانع اجتماعی، « باران»های شناور:دال
 داند.کند، اما جامعه این سرکشی را خطرناک و ناپسند میبندی: زن در برابر سلطه مقاومت میمفصل

 بخورد.« شیطانی»ها، حتی اگر برچسب ایستادگی زن در برابر محدودیت
 انگیزاست. عجیب اینکه ما هنوزهایی دردستان خودمان. این غمغریبهایم، ام. تراژدی کل کشورما یکسان است. ماهم بیگانهخودم، غریبهمن درخانه»امیر

 (.11)همان:  «به آن عادت نکرده ایم. وای برما اگر عادت کنیم
 هویتی و احساس عدم تعلق می باشد.خانمانی، بینماد بی« غریبه»دال مرکزی: 

رش پذی« عادت کردن»عدالتی اجتماعی و فردی، بی«تراژدی کل کشور»شود می فضای شخصی که تبدیل به بیگانگی«خودمخانه»شناور:هایدال
 سرنوشت تحمیلی است.

ای ای از فقدان حقوق و خودمختاری زنان در جامعهتواند استعارهبندی: شخصیت احساس بیگانگی از خانه و سرزمین خود را دارد، که میمفصل
 مردسالار باشد.

هویتی قرار دارد. پذیرش این وضعیت به معنای اند، کل جامعه نیز دروضعیت غریبی از بیدرمعرض سلطه و تبعیضجمله، درست مانند زنان که دراین
دهنده سرکوب و هویتی و بیگانگی اجتماعی اشاره دارد و نشانکس نباید به این سرنوشت عادت کند و به چالش بیتسلیم در برابر سرنوشت است و هیچ

 ای مردسالار مرتبط باشد.تواند به وضعیت زنان در جامعهت است، که میتسلیم در برابر شرایط سخ
زنی یا او برگشت به زنی که روی مبل بود نگاهی انداخت تو، پیرزن شاشو، امشب راجع بهش فکرکن. فردا یا حرف می»آن که سبیل دارد به سازمان برود 

 (.134)همان:  «ازفرستمت پیش دوتا پسرت بهشت زهرا، ببریدش به سلولش، سربمی
 جو قرار دارند.های مردانه و سلطههایی است که در موقعیتنماد قدرت، اقتدار، سلطه و اشاره به شخصیت« سبیل دارد»دال مرکزی: 

 .استسرکوب مکان مرگ و «بهشت زهرا»موقعیت ضعیف و تابع، زن در «لروی مبزنی »های قدرتمند و سرکوبگر،مؤسسه«انسازم»های شناور:دال
عنوان نماینده قدرت و سلطه در برابر زن قرار کنیم. مردی که به ها میان زن و مرد را در این جمله مشاهده میبندی: تفاوت در قدرت و موقعیتمفصل

کوب . این جمله تصویری ازسرشوددارد. زن در موقعیتی است که باید تحت فشار، تصمیمات سخت بگیرد یا از سوی مردان  قدرتمند تهدید به مرگ می
 گیری ندارند.دهد، جایی که هیچ اختیاری برای تصمیمهای درمانده و تحت سلطه قرار میو تهدید دردنیای مردسالارانه است که زنان را در موقعیت

 (.156)همان: «خستگی مثل لایه چربی به انسان می چسبد»
 شود.ش زنان گذاشته مینمادبار روانی وجسمی که بردو« خستگی»دال مرکزی: 

 باشد.عدم توانایی رهایی از وضعیت می«چسبیدن»ناپذیری و سنگینی،  مقاومت« لایه چربی»های شناور: دال
های نقش ها وای از فشارهای اجتماعی، خانوادگی و شخصی است که زنان برای تحقق خواستهعنوان یک تجربه زنانه، استعارهبندی: خستگی بهمفصل

ها قادر به رهایی از این کند، وآنهایی است که بردوش زنان سنگینی میدهنده فشارهای مداوم و سختیشوند. این جمله نشانخود متحمل میمختلف 
 بار نیستند.
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 (.175همان: «)تواند به عقب بازگرددفکر و بدون آینده ومرد بدون آینده فقط میانسان بدون امید چیزی جزیک حشره نیست، موجودی بی»
 پناهی و فقدان آزادی است.جهتی، بینماد بی« انسان بدون امید»دال مرکزی: 

 ناتوانی درپیشرفت و رهایی است.« بازگشت به عقب»انداز و آزادی فقدان چشم« بدون آینده»اراده و فاقداختیارموجودی بی« حشره»های شناور:دال
، کنند. زنانی که فاقد آینده و آزادی هستندویژه زنان درجوامع مردسالار تجربه میره دارد که به امیدی اشابندی: این جمله به وضعیت سرکوب و بیمفصل

ها را نمی ناپذیر، نه تنها جامعه بلکه خانواده پدری هم آنهای گذشته اجتنابکنند که به عقب بازگشتن و تسلیم شدن به وضعیتدر شرایطی زندگی می
سلیم در های گذشته و تانداز به آینده، تنها قادر به بازگشت به وضعیتزنان درجوامع سرکوبگراست که بدون امید و چشمای ازپذیرند. نشانگر استعاره

های اجتماعی و روانی از زنان در جوامع مردسالار اشاره توان به تصویرسازیبررسی، می اند. درجملات موردهای خانوادگی و اجتماعیبرابرمحدودیت
های مداوم هستند وامکان رهایی ازاین فشارها برای ای قرار دارند که مجبوربه تحمل رنجشدههای سخت و سرکوباین جملات دروضعیتکرد. زنان در

کنند. زن گر خود برای تهدید و سرکوب زنان استفاده میهای سلطهدراین جملات عمدتاً در دست مردان است که از موقعیت« قدرت»ها وجود ندارد. آن
 شود.هایی محدود و غیرآزاد دچار میطور فیزیکی و یا روانی  تحت فشاراست و به انتخابها یا بهین روایتدرا

اختیاری زنان است که دربرابرساختارهای مردسالارانه مجبور به تسلیم و تحمل هستند. ازمنظرفمینیستی، این جملات نمایانگرسرکوب، محدودیت و بی
 . دربیشتراینشونداند که تحت تهدید، تهکّم و فشارهای اجتماعی به حاشیه رانده میشدهتصویر کشیده پذیر و وابسته به سیبعنوان موجوداتی آ زنان به

، «امید»رویکرد لاکلائو وموفه، دال مرکزی، مفاهیم  در» کنند.و فاقد اختیاراحساس می پناهخودرا بیهایی قرار دارند کهجملات، زنان درموقعیت
، «های شیطانیکفش»، «مرد»، «زن»مانند  های شناورمقابل، دال گذارند. درمی های زنان تأثیرهویت است که بر« سرکوب»و « غریبی»، «تقدر»
تماعی است. های اجها و هویتدهنده تنوع و پیچیدگی گفتمانکنند که نشانثبات و معانی مختلفی پیدا میدر این جملات بی« بیگانگی»و « خستگی»

کتاب  ، در«دوبوا» است.« دومجنس»ها بعنوان های آندهی به هویت زنان و محدود کردن آزادیدهنده قدرت هژمونی مردانه در شکلها نشاناین دال
تحلیل نشان این (. 551: 1311)غیاثیان و شاپوری،  «دهدمیرا برای اولین بار ارائه 1، مفاهیم خاص فمینیسم اگزیستانسیالیستی«جنس دوم»مشهورش، 

د، کننای که باید در برابر فشارهای اجتماعی نه تنها تسلیم بلکه سکوتعنوان موجوداتی منفعل و تحت سلطهدهد که زنان در این جملات بهمی
. 3شودلکه زن میشود، بشود. جمله مشهور کتاب: زن، زن زاده نمیهای مهم فمینیستی جهان معرفی مییکی از متن« 2جنس دوم»شوند. کتاب تصویرمی

، فلسفه، کند که در تاریخداند. او استدلال میای اجتماعی و تاریخی میای طبیعی و بیولوژیک، بلکه برساختهبودن را نه نتیجهدوبووار با این جمله، زن
مثابه موجودی ناقص، نسانی است و زن بهتعریف شده است. مرد، معیار نرمال ا« 4دیگری»عنوان و زن به« سوژه»عنوان ادبیات و مذهب، مرد همواره به

مثل زن  پردازد؛گیرند، میکه نقش های مختلفی را برعهده میها هنگامی، به تجزیه و تحلیل زنکتاب دراین»تبعی و ثانویه در نظر گرفته شده است. 
 ها نتیجه عملکرد خود زن نیست، بلکه نتیجهه سرخوردگیک و زن عاشق در پایان به این نتیجه رسید سپی، مادر، زن عارف، زن نارسیستشوهردار، زن رو

قدرت و هژمونی « بندیمفصل»ویژه در بررسی رویکرد لاکلائو و موفه به(. 553)همان:  «شوده زن تحمیل میکه از طرف جامعه مردسالار بمواردی است
 دست آوریم.ها با سرکوب اجتماعی و جنسیتی بهاجهه آنو موساخت هویت زنان  تری از نحوهیقکند تا فهم عمدر روابط جنسیتی کمک می

 
 
 
 
 
 

                                                           
کید دارد - 1 سیمون  ، این جمله مشهور از«شودشود بلکه زن میزاده نمی»فمینیسم اگزیستانسیالیستی رویکردی است که بر آزادی، مسئولیت فردی و ساخت اجتماعی هویت زن تأ

 .کند هویت زنانه ذاتاً بیولوژیکی نیست بلکه محصول فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی استدوبوار است که بیان می

2- Second Sex 
3 -On ne naît pas femme : on le devient 
4 -The Other 
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 یگیرنتیجه

تی در بستر گفتمان فمینیس زوال کلنلو  کنمها را من خاموش میچراغدهد که دو رمان گیری از چارچوب نظری لاکلائو و موفه، نشان میاین پژوهش با بهره
تی را های مردسالارانه و فمینیسهای میان گفتمانها و تقابلطور مؤثر، پیچیدگیپردازند و بهبه بازنمایی هویت زنانه در جامعه پس از انقلاب اسلامی می

انه های دلالتی، فرآیند مقاومت و بازسازی هویت زنیرهکشند، بلکه از طریق زنجسازند. این آثار نه تنها گفتمان مسلط جنسیتی را به چالش میآشکار می
کید دارد و  دراین» (۰۱: 13۳4کشند. نتیجه این پژوهش همسو است با )عباسی، را به تصویر می زمینه، این تحقیق بر بازسازی ساختارهای گفتمانی تأ

به چالش کشیده و نحوه مقاومت زنان در برابر ساختارهای اجتماعی  های جنسیتی راطور خاص، گفتمانکه چگونه هریک از این آثار به دهدنشان می
دهنده به هویت زنانه و برساخت ای و کارآمد برای واکاوی فرآیندهای شکلرشتهدهد. این پژوهش با رویکردی میاندقت بازتاب میمردسالار را به

، «قدرت»هایی چون بندی دالگفتمان مردسالار در این متون از طریق مفصل دهد کههای این تحلیل نشان مییافته «.کنداجتماعی جنسیت فراهم می
 ها در بستر ساختارهایکند. این بازنمایینشین بازنمایی میاختیار و حاشیههایی وابسته، بی، زنان را در چارچوب«غریبی»و « طاعت»، «سرکوب»

غریبه بودن در »یا « زن بیچاره»اند. جملاتی مانند های جنسیتی سنتیپی بازتولید نقشاند و در اجتماعی و سیاسی پس از انقلاب اسلامی، شکل گرفته
لطه بر س« شخصی که سبیل دارد»هایی مانند که نشانهدلالت بر حذف یا تضعیف جایگاه زنان در مناسبات قدرت و اجتماع دارند، در حالی« خانه خود

کید می بندی، گفتمان لاکلائو و موفه، شامل مفاهیمی مانند دال مرکزی، دال شناور و مفصل ظریه معنایی تحلیلن»طور خاص، کنند.  بهگفتمان مردانه تأ
عیدی، )س «ها تحلیل شوندهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متفاوت آنشود تا چگونگی بازنمایی زنان در این متون و دلالتدر دو اثر ادبی واکاوی می

که در حول  «نفی استبداد»و « آزادی»، «مساوات»هایی چون سازی دالن آثار تنها بازتابنده سلطه نیستند، بلکه با برجستهاز سوی دیگر، ای. (188: 1400
یت یا چالش تثب»کنند. در همین راستا، های بدیل و مقاوم را نیز فراهم میگیری گفتماناند امکان شکلبندی شدهمفصل« نابرابری اجتماعی»دال مرکزی 

عنوان کنشگران فعال، رمان به چالش کشیدن هژمونی مردسالارانه و ارائه هویت مردسالارانه با استفاده از صداهای مختلف و نشان دادن زنان به گفتمان
، وطنی و صالحی 1444نتیجه برگرفته از این پژوهش همسو با سعیدی .(3۱۱-388: 13۳۳)وطنی و صالحی، « دهدمستقل برای زنان را نشان می

ر های مردسالار و فمینیستی در ادبیات معاصای، به تحلیل تقابل گفتمانرشتهگیری از چارچوب میانمی باشد.این پژوهش با بهره 1314و عباسی1311
ه به فاعلی بژگیرد و زنان از موقعیت ادهند که هویت زنانه در بستری پویا و متقابل شکل میها نشان میپردازد. یافتهفارسی پس از انقلاب اسلامی می

م هشوند. رویکرد فمینیستی در پیوند با نظریه لاکلائو و موفه، امکان شناسایی سازوکارهای سلطه، مقاومت و بازتولید هژمونی در متن را فراکنشگر بدل می
ازنمایی هویت های دیجیتال در بانهشناسی گفتمان و علوم سیاسی و نیز توجه به نقش رسسازد. نوآوری اصلی پژوهش، تلفیق مفاهیم فمینیستی، زبانمی

های جنسیتی در فضای مجازی متمرکز شوند تا ابعاد نوین تحولات هویتی زنان در عصر های آینده بر تحلیل گفتمانشود پژوهشزنانه است. پیشنهاد می
های بررسی چگونگی بازنمایی هویت زنانه و چالش سازی، قابلیتهای جدید گفتمانعنوان صحنههایی مانند اینستاگرام و توییتر بهدیجیتال، پلتفرم

 .فمینیستی در عصر رسانه را دارند، آشکار شود
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Abstract 

Since the 1979 Islamic Revolution, Persian fiction has served as a significant platform for exploring and representing 
female identity and the socio-cultural challenges faced by women in Iran. While existing studies have largely examined 
the depiction of women in these literary works descriptively, fewer have employed a discourse-theoretical framework to 
analyze the ideological construction of womanhood critically. This study adopts a descriptive-analytical methodology, 
grounded in Critical Discourse Analysis (CDA) and the discourse theory of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, to 
investigate how the discourse of femininity is articulated in two notable post-revolutionary novels: Cheragh-ha ra Man 
Khamoosh Mikonam by Zoya Pirzad and Zavāl-e Kolonel by Mahmoud Dowlatabadi. To situate the analysis within a 
broader literary context, a comparative framework including twenty thematically related contemporary novels is also 
incorporated. Discourse analysis, as an interdisciplinary approach, enables the study of language as a site of power, 
ideology, and identity construction. The selected novels reflect contrasting modes of female representation: Pirzad's 
novel portrays women within the domestic and everyday sphere, emphasizing subtle resistance to patriarchal norms, 
while Dowlatabadi's narrative places women in a politically repressive and ideologically charged environment. These 
contrasting representations highlight the influence of historical and socio-political contexts on the discursive 
construction of gender. Female identity in these texts is constructed as a fluid and dynamic entity, shaped through the 
interplay of discursive forces, hegemonic structures, and diverse linguistic negotiation strategies. 
Keywords: Discursive Articulation, Female Subjectivity, Gender Ideology, Representation of Female Identity, Social Construction. 
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